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برای من جالب اســت که به میدان آمدن زنــان در اعتراضات اخیر این همه 
حیــرت یا غافلگیــری برانگیختــه؛ گویی اولین بار اســت که زنــان از جمله 
پیش قــراولان حرکت های اجتماعی بوده انــد. نمی توان گفت زنان تــازه واردان این 
 ـدر  عرصه ها بوده و هســتند، اما شــاید کیفیت این حضور اخیر، با شعارهایی متفاوت 
همراهی مردان با زنان و در مواردی با مرکزیت بخشــیدن به مطالبات زنان ـ شــرایط 
نوینی را پدیدار و نمایان کرده باشد که توجه و بازخوردهای متفاوتی را برانگیخته است.

 به نظر می رســد کنشــگران فعال زن در حرکات امروزشان، یک هویت 
زنانه پیشــرو و چندوجهی را نمایندگی می کنند و همین پوشش دادن به 
هویت های متکثر، امیدواری های زیادی را برانگیخته؛ امیدواری برای جبران همه 
آرزوهای تحقق نیافته از جانب گروه های مختلفی از زنان با خاستگاه های مختلف، 
جایگاه اقتصادی - اجتماعی و حتی ســنین مختلف که گویی نمایندگان خود را در 

میان فعالان تحول خواه امروز می یابند.

یادداشت

بازآفرینی جامعه با «هم آفرینی حکیمانه»

در دیدگاه فلاســفه و نظریه پردازان علوم سیاســی و اجتماعی از افلاطون و ارســطو گرفته تا اندیشمندان امروز، تفکر 
غالب این بوده و هســت که در حکمرانی، زمامداری، حاکمیت و حکومت دو گروه وجود دارند؛ گروهی اقلیت که حاکم، 
فرماندار، زمامدار و دســتوردهنده هســتند و گروه اکثریت جامعه که زیردســت، عنان خود را به دیگران سپرده و فرمانبر 

هستند. گروه اول حکومت داری می کند و گروه دوم از فرامین و دستورات تبعیت می کند.
به باور من، این پارادایم که قرن ها در کشــورهای مختلف حاکم بوده، در حال تغییر اســت و جای خود را به پارادایم 
جدید که بر پایه «هم آفرینی» اســتوار اســت، می دهد. در پارادایم جدید، حکومت داری بــا حضور همه افراد جامعه و با 
مشــارکت همدلانه و اشتیاق واقعی آنان شکل می گیرد و دست به آفرینش جامعه و ساختارهای آن می زنند و در ضمن، 
با همســویی و یکپارچگی به اجرای آنها همت می گمارند. در این رویکرد، همه مردم در دو نقش ظاهر می شــوند. نقش 
دولتمرد و نقش شهروند. حاکم و محکومی هم وجود ندارد و همه مردم به علت داشتن توانایی راهبری، مهارت نوآوری 
و نوآفرینی، تفکر خلاق، تفکر سیســتمی و با دارا بودن دانش و اطلاعات لازم که من نام همه اینها را «حکمت» می نامم، 
قادر هســتند «حکیمانه» نقش آفرینندگی را برای کشورشــان ایفا کنند؛ بنابراین اگر می خواهیم از بحران های پیش رو به 
سلامت عبور کنیم و آینده پرافتخار برای خودمان و نسل های بعدی رقم بزنیم، باید شرایط «هم آفرینی حکیمانه» را برای 

نسل امروز فراهم کنیم و برای ساختن آینده با آنان همراه شویم.
در دیــدگاه من؛ «هم آفرینی حکیمانه» بر پایــه میزان پایبندی عملی دولتمردان و مردم جامعه به باورهای انســانی، 
ارزش های محوری، اصول بنیادین اجتماعی و قوانین اساسی که با محوریت تعالی بخشیدن به انسان هاست، شکل می گیرد 
و تا زمانی که این ویژگی ها در لایه های درونی و باور دولتمردان و مردم یک جامعه نهادینه نشده باشد، نمی توان امیدوار 
شــد که آن جامعه در راه گام برداشتن به سوی یک نظام «هم آفرینی حکیمانه» در حرکت است. «هم آفرینی حکیمانه» را 
زمانی می توان در یک جامعه مشاهده کرد که اصول و ارزش های بنیادین و قوانین اساسی مبنای تصمیم گیری و عملکرد 

دولتمردان و عموم مردم باشد.
از طرف دیگر، ارزش ها و اصول مد نظر در یک نظام «هم آفرینی حکیمانه»، فاکتورهای ذهنی هستند که اولا، دولتمردان 
جامعه را مقید می کند تا در چارچوب تعیین شــده درخصوص امور جامعه تصمیم گیری و اقدام کنند و دوم اینکه، رفتار 

افراد یك جامعه را هدایت کرده و به چگونگی زندگی و ارتباط آنان با یکدیگر جهت می بخشد.
بنابراین «هم آفرینی حکیمانه» ارج نهادن به شــأن و منزلت انســان ها و اولویت داشتن آن در همه امور، پاسخ دادن به 
خواســته ها  و انتظارات  مردم، شنیده شدن صدای  شان به صورت شفاف و بدون دخل و تصرف و احترام گذاشتن به حقوق 
اولیه و اساســی  آنان اســت. درواقع این نوع راهبری نقش یک قطب نما را برای جامعه ای دارد که به سمت سرآمدی در 

حرکت است.
ایــن نوع نظام راهبری با پذیرش تفاوت های فرهنگی، اســتعدادها، باورها و تنوع زبانــی و نژادی مردم جامعه تلاش 
دارد رفتار افراد یک جامعه را با یکدیگر و با دیگر ملل دنیا به شــکل منطقی و با رعایت منافع همگانی پایه گذاری کند و 
از این تفاوت ها در راســتای ساختن آینده بهتر اســتفاده عقلانی کند. این نوع حکمرانی به  جای ایجاد تضادها و تردیدها، 
تفاوت ها را تبدیل به قدرت می کند تا افراد جامعه بدون هراس، با صراحت و اعتماد به یکدیگر خواسته های شان را طرح 
کنند و بدون نگرانی از بابت سوءتعبیر از نظرات شان، به آسانی دیدگاه های شان را در هر موردی ابراز کنند و از این طریق در 

بازآفرینی و بازسازی بحران های پیش روی جامعه و مردم مشارکت کنند.
به  طور خلاصه، در ســایه یک نظام «هم آفرینی حکیمانه»، می توان فضای توأم با همدلی، مشــارکت و اشــتیاق برای 
ساختن آینده به وجود آورد تا تک تک افراد جامعه بتوانند از شکوفایی استعدادهای خلاق شان و رسیدن به قابلیت کامل 

برای ساختن دنیای بهتر برای خود و دیگران بهره مند شوند.
بــرای ایجاد فضایی بــا این ویژگی، نیازمند داشــتن یک قطب نما هســتیم. همان طور که می دانیــد، وظیفه قطب نما 
نشــان دادن جهت برای دستیابی به یک چشم انداز است که رویکرد نظام «هم آفرینی حکیمانه» می تواند با ایجاد همت، 

باور، زبان و نگاه مشترک این نقش را به درستی ایفا کند و نشانه ها، پیامدها و نتایج زیر را برای آن جامعه رقم بزند.
امید و اشــتیاق به ســاختن آینده و دنیای بهتر یکی از نشــانه های اســتقرار نظام «هم آفرینی حکیمانه» است. زمانی 
می توان ادعا کرد که ملتی دارای یک نظام «هم آفرینی حکیمانه» است و این نظام در آن سرزمین تبلور یافته که وقتی به 
آنجا گام می نهیم، تحت تأثیر انرژی، اشتیاق و اعتماد مردم عادی به آینده کشورشان قرار گیریم. این باور که فردا می تواند 
بهتر از امروز باشــد، باید در جامعه موج بزند، ضمن آنکه هرکســی برای ساختن آینده ای بهتر خود را مسئول بداند و هر 
کاری که از دســتش برمی آید، انجام  دهد. طبیعی اســت که این روح تأثیرگذار، موتور اصلی تحرك و پویایی در همه امور 
است و جامعه در یك چرخه مارپیچ وار به سمت تعالی حرکت می کند. در چنین جامعه ای، ارزش های بنیادی و باورهای 
انسانی مشترک، در رگ و پی جمع عظیمی از مردم را می توان به وضوح مشاهده کرد و ارزش هایی مانند نوبودن و نوشدن 

در همه سطوح جامعه پی ریزی می شود و ایده «نو شدن»، عامل اصلی آفرینش فرهنگ یک ملت می شود.
نشانه دیگر از یك نظام «هم آفرینی حکیمانه» این است که مدیران جامعه، تدارك دیدن انرژی و فراهم ساختن منابع و 
امکانات را وظیفه خود نمی دانند؛ بلکه وظیفه آنان آزاد کردن انرژی جامعه و افراد آن در راستای دستیابی به خواسته ها 
و آمال انســانی یک ملت است. تنها در این صورت اســت که افراد جامعه می توانند خود را با پیچیدگی های جامعه و با 

تغییرات روزافزون جامعه جهانی انطباق دهند.
خودآگاهــی و اعتماد  به  نفس دولتمردان و افراد جامعه یکی دیگر از پیامدهای اســتقرار نظام «هم آفرینی حکیمانه» 
اســت. دولتمردان و مردمــان چنین نظامی، دارای خودآگاهی هســتند؛ یعنی توانایی درك حالات روحی، احساســات و 
عواطف و انگیزه های خود و نیز تأثیر آن بر دیگران را دارند و از طریق افزایش اعتماد به نفس شان، خودارزیابی واقع  گرایانه 
و خودانتقادی دارند. به علاوه دارای خودنظمی هستند، به این معنی که توانایی کنترل یا تغییر مسیر تمناها، خواسته ها و 
حالات روحی غریب، تأمل در داوری و تفکر قبل از اقدام را از طریق احســاس ارزشــمندی و اصالت و آمادگی برای تغییر، 

در وجودشان می توان سراغ گرفت.
برای دولتمردان و افراد چنین جامعه ای، اشتیاق و دلبستگی به آینده ملت و کشور، دلایلی فراسوی خواسته های فردی 
و موفقیت های شــخصی دارد. افرادی که در چنین فضایی نفس می کشــند، به ســبب تعهد بالای انسانی و ملی، تمایل 
شــدیدی به پیگیری اهداف همراه با انرژی و پشتکار از طریق انگیزه قوی برای دست یافتن به موقعیت مناسب کشورشان 
را دارند و در مســیر دستیابی به این اهداف، حتی هنگام رویارویی با شکست از نوعی خوش بینی ذاتی برخوردارند. دارای 
همدلی هستند؛ به این معنی که از توانایی درك حالات عاطفی دیگران و نیز مهارت رفتار با دیگران براساس واکنش های 
عاطفی آنها برخوردارند. درنهایت اینکه مردم این گونه جوامع، مردمی هســتند که از اعماق وجود می خواهند از گذشــته 

بگسلند و همه امید خود را به آینده ای نو گره بزنند.
در جامعــه ای که چنین نظامی حاکم اســت، چهار عامــل «اطلاعات»، «انگیــزه»، «دانایی» و «نــوآوری» با یکدیگر 
درهم آمیختــه می شــود و راه را بر پیشــرفت هموار می کند و جالــب اینکه این چهار عامل در سراســر تاریخ رمز ترقی و 
پیشــرفت بوده اند. تلفیق این عوامل معمولا حاصل نمی شــود؛ مگر اینکه نظام «هم آفرینی حکیمانه» در کشوری مستقر 

شود و زمینه های لازم برای حرکت در این سفر را فراهم کند.
نوع دوســتی افراد جامعه نســبت به یکدیگر از پیامدهای دیگر استقرار نظام «هم آفرینی حکیمانه» است. نوع دوستی 
اشــخاص، با وجود نیت های خیری که در آن هســت، برای آســایش و رفاه مردم و جامعه انسانی کافی نیست. ضروری  
است که نظام «هم آفرینی حکیمانه» روحیه نوع دوستی را به صورت نظام مند ترویج کند و اشخاص، مشتاقانه و با کمال 
مباهات برای کاهش رنج جوامع انسانی از هیچ تلاشی دریغ نورزند و این روحیه باید سرمشق همه افراد جامعه، نهادهای 
دولتــی و خصوصــی قرار گیرد؛ یعنی نهادهایی که باید به نفع بقیه، فراتر از مرزها و نســل های خود حرکت کنند. در این 
صورت و فقط در این صورت اســت که می توان گفت دارای جامعه ای هســتیم که هر فردی به فکر ســعادتمندی نسل 
امروز و حفظ منابع موجود طبیعی برای نسل فرداست. همه ما به عنوان یک شهروند، بنا بر مسئولیتی که در قبال جامعه 
خود داریم، ناگزیریم یاد بگیریم که افق دورتری را ببینیم تا نوادگان ما بتوانند در فضایی زندگی کنند که نوع دوســتی مایه 

اصلی حیات آنها باشد.
پیامد دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم، وجود اعتماد بیشتر، صراحت بیشتر و هم گرایی بیشتر در درون جامعه ای 
اســت که نظام «هم آفرینی حکیمانه» را می توان در آنجا یافت. در جوامعی که این نظام حاکم است، همه افراد آگاهانه 
خود را در موفقیت و شکســت های ملی سهیم می دانند؛ ازاین رو در چنین فضایی، اعتماد، هم گرایی، همکاری، نوآوری و 
یادگیری مســتمر رونق می یابد. در این شــرایط، احساس امنیت و ثبات در نزد تک تک مردم بیشتر شده و زیربنایی شفاف و 
مســتحکم فراهم می شــود تا آینده خود و کشورشان را با آن بنا کنند. راهبری و مدیریت کشور در این گونه جوامع، موجب 
می شــود افراد بدون هراس از بداندیشــی و کارشــکنی، با صراحت و اعتماد با یکدیگر تعامل کنند و نگران ســوءتعبیر از 

نظرات و دیدگاهشان نباشند.
خلاصه اینکه در صورت اســتقرار نظام «هم آفرینی حکیمانه» به شکل واقعی، هم گرایی و هم افزایی فزاینده ای برای 
تحقق اهداف متعالی فراهم می شود. توجه عمیق و قلبی به انسان های جامعه و سرنوشت آنان در نزد تک تک افراد در 
راســتای بهبود کیفیت زندگی آنان برجسته می شــود. تصمیم گیری و عمل در این جامعه، موجب می شود تا بیش از پیش 
حکمت و فرزانگی را شــالوده فهم پدیده ها و واقعیت های زندگی خود قرار دهند. حاکمیت چنین فضایی، سبب می شود 
در زمینه توســعه کشور هم، اندیشه های نوینی تکوین یابد تا احساس مسئولیت بیشتر در قبال سرنوشت و کیفیت زندگی 
انســان ها افزایش یابد. کاهش ناملایمات ملی و اجتماعی با هدف سالم ســازی رفتارهای فردی و اجتماعی و حرکت به 
ســمت توســعه پایدار کشور تسریع می شود و کســب مهم ترین مهارت مورد نیاز انســان امروزین یعنی همدلی هموارتر 

می شود و عشق به انسان های دیگر، برای تک تک افراد جامعه تبلور پیدا می کند.
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 در ســه ماه اخیر بارها دیده ام کــه چهره هایی به ویــژه چهره های منتقــد اعتراضات اخیر با   .
پیش کشیدن مسائل و مشکلات اقتصادی این سؤال را از معترضان خیابان می پرسند که چرا برای 
مســئله اقتصادی اعتراض نمی کنید. گویی برای آنها این سؤال وجود دارد که چطور در کشوری که 
پنج ســال اخیر با بدترین شرایط اقتصادی اش دســت و پنجه نرم می کند، اعتراضاتی با محوریت 
حقوق شهروندی رخ می دهد؟ اساســا می توان ترجیحی برای این دو مقوله در نظر گرفت و گفت 

مسائل اقتصادی بر حقوق شهروندی یا حقوق زنان ارجحیت دارد؟
جامعه ایران سال هاســت که با مسائل و فشــار های اقتصادی درگیر بوده است و در دهه های 
اخیر،  بهانه یا مناســبت برای اینکه اعتراض به ابعاد اقتصادی مشــکلات زندگــی در میان افراد 
مختلف جامعه شــکل بگیرد، کم نبوده و نیســت. ارجاع به نیازها و فشــارهای اقتصادی، شاید 
دم دســتی ترین توضیح و تبیین شکل گیری اعتراضات اخیر باشــد؛ اما می دانیم که هویت انسانی، 
چندبعدی و عمیق اســت و تقلیل دادن علت عزم انســان ها برای تغییر شرایط خود تنها به یکی 
از ابعاد، چندان منطقی یا واقع بینانه به نظر نمی رســد. درباره موجودیت پیچیده انســانی، ارجاع 
صرفا به بعد اقتصادی، به عنوان خاستگاه اصلی امواج اعتراضی،  به نظرم، توضیحی ساده انگارانه 
است. شکی نیست که یکی از ابعاد ناآرامی های اخیر را بعد اقتصادی آن تشکیل می دهد اما حتی 
آنجا که اعتراض به ابعاد گسترده فقر و فساد اقتصادی، در مطالبات گروه های مختلف اجتماعی، 
برجسته شده، می توان به وجود ابعاد دیگری قائل بود. صرف نظر از محرومیت رفاهی یا اقتصادی 
در کلیت این هویت انســانی جمعی،  مســلما نقاط دیگر به درد آمده ای هم قابل شناسایی است؛ 
برای مثال  از ابعاد کرامت انســانی و احســاس عزت مندی نامی ببریم که شاید خدشه دار شده تا  
جایی که موجودی به فغان درآمده است. در این صورت بالاخره، دیر یا زود، آن روز فرامی رسد که 
موجود رنجور بخواهد با صدای بلند اعلام کند برخلاف تصور،  فهیم،  بیدار و هوشیار است و متوجه 
احوالاتی که بر او می رفته هست. این بار اوست که از مخاطبش طلب بیداری و هوشیاری می کند.  

 اگر نگاهی تاریخی به مســئله داشته باشیم، چه عوامل و پیش زمینه هایی موجب شد تا زنان در   .
سال ۱۴۰۱ به میدان بیایند؟

برای من جالب اســت که به میدان آمدن زنان در اعتراضات اخیر این همه حیرت یا غافلگیری 
برانگیخته. گویی اولین بار اســت زنان از جمله پیش قراولان حرکت های اجتماعی بوده اند. سابقه 
نهضت های زنان در کشــورهای غربی، نه فقط در جهت احقاق حقــوق جامعه زنان، بلکه مثلا 
در زمینه احقاق حقوق ســیاهان در مقابله با جریان برده داری و نظایر آن چندان دور نیســت که 
از یاد رفته باشــد. نزدیک تر به ما،  در باب منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا، آصف بیات،  در کتاب 
جدیدش با عنوان زندگی انقلابی (۲۰۲۱) بر ســهم کلیدی و پررنگ، در عین حال مغفول مانده (و 
نهایتا مصادره شــده) زنان در میان معترضان در جریان خیــزش بهار عربی پرتو افکنده و در ایران 
معاصــر نیز تحرکات زنــان در همراهی با مردان تجددخواه در عصر قاجار، ســابقه قابل توجهی 
داشــته، هرچند قابل درک است که شیوه های تاریخ نگاری در جامعه سنتی مردسالار،  نور کمتری 
بر فعالیت های زنانه افکنده باشــد تا این گونه اقدامات، سهم بسزای خویش را در روایات تاریخی 
نیابند. با وجود محدودیت های اعمال شده در زمینه حضور و فعالیت زنان در عرصه عمومی و در 
جایگاه های تصمیم گیری، به نظر می رسد  مشارکت نسبی زنان در نهضت های اجتماعی، همواره 
تأثیر خود را در پیشــبرد یا موفقیت جنبش های اجتماعی سیاســی شناخته شده بر جای گذاشته 
باشــد. شاید آشکارترین مورد که شواهدش برای بســیاری، صرفا با رجوع به حافظه دسترس پذیر 
اســت، سهم انکارنشدنی زنان در پیروزی انقلاب منتهی به تأسیس نظام جمهوری اسلامی است 
که توســط محققانی مانند پروین پایدار (۱۹۹۵) و ســایرین، در سطح بین المللی نیز ثبت و روایت 
شده است؛ بنابراین نمی توان گفت زنان تازه واردان این عرصه ها بوده و هستند، اما شاید کیفیت این 
حضور اخیر، با شــعارهایی متفاوت ـ در همراهی مردان با زنان و در مواردی، با مرکزیت بخشیدن 
به مطالبات زنان ـ شــرایط نوینی را پدیدار و نمایان کرده باشد که توجه و بازخوردهای متفاوتی را 

برانگیخته است.
 اعتراضات زنان ایرانی در دنیا واکنش هایی را به همراه داشــته است. منظورم سیاست مداران   .

نیست بلکه در میان جریان های زنانه و همچنین فعالان حقوق زنان با واکنش های فراوانی روبه رو 
شد و بسیاری این را الگویی جهانی برای زنان دنیا در استیفای حقوقشان دانسته اند. چه ویژگی ای 

در این اعتراضات وجود دارد که این واکنش ها را در پی داشته است؟
شاید بتوان گفت یکی از عوامل متمایزکننده همین است که زنان، این بار، ضرورت احقاق حقوق 
انسانی و مطالباتشان را با صراحت مورد تأکید قرار داده اند و با اراده خود، در همگامی با مردان ـ 
هویت زنانه شــان را از حالت شهروند درجه دوم، به شهروند درجه اول ـ تبدیل کرده اند، از همان 
ابتدا مسئله «زن» در شعارها و مطالبات جمعی، مطرح و متبلور شده است و زنان کنشگر میدان، 
تن به اولویت بخشی به مرجحات مردانه مرسوم در جریان تحرکات سیاسی نداده اند. آصف بیات 
در باب خیزش موســوم به بهار عربی در کتاب پیش گفتــه، در فصلی با عنوان «مادران دختران و 
پارادوکس جنســیتی» حضور چشمگیر زنانه (حتی تا حدود ۷۰ درصد از کل تظاهرات کنندگان) را 
در تناقض آشکار با جایگاه پس زده شده زنان در فردای حصول به موفقیت سیاسی تشخیص داده 
است، یعنی زنانی که چنین پرشمار دوشادوش مردان پای به عرصه مطالبه گری سیاسی اجتماعی 
گذاشــته بودند، در فردای پیروزی نهضت های بهار عربی، عملا، مجددا مقهور تداوم پدرســالاری 
حاکم بر فرهنگ جوامع خود شــدند و از دستیابی به جایگاهی که ســزاوارش بودند، منع شدند. 
وی توضیــح داده زنان فعال در جنبش، در جریان همراهــی با مردان،  مطالبات آزادی خواهانه را 
نسبت به طرح مطالبات جنسیتی خود اولویت بخشیده بودند. در همین ارتباط، بیات، نظاره گری و 
هشــدار فعالان جنبش زنان ایران را مورد تأکید قرار داده که ضمن دنبال کردن تحولات بهار عربی 
و موقعیت زنان در آن، دغدغه این را داشــتند که مبادا تجربــه زنان ایرانی برای زنان جنبش های 

آزادی خواهی مصر و تونس تکرار شــود. در واقع، زنان ایرانی در همراهی شــان با مردان در جریان 
انقلاب چند دهه پیش خود، خوش بین بودند که مشــارکت انبوهشــان در امر دموکراسی خواهی 
بتواند متعاقب پیروزی جمعی و با استقرار حکومت جدید، در قالب حضور گسترده زنان در عرصه 
قدرت، مورد شناســایی قرار گیرد. آن چنان که تصور می رفت زنان به جایگاه های درخور مشارکت 
اجتماعی سیاسی و اقتصادی مطابق با شایستگی ها و قابلیت هایشان دست نیافتند و نهایتا تفوق 
رویکردهای مردســالارانه، زنان را به ویژه در عرصه عمومی (public sphere) کمابیش، به حاشیه 
راند و در عمل،  با انواع محدودیت های جدید، غافلگیر شدند. شواهد این ناکامی را در شاخص های 
رسمی امروزی مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان ایران می توان یافت، مثلا در نسبت پنج یا شش 
درصدی تصدی زنان بر کرسی های مجلس قانون گذاری، در عدم تصدی هیچ یک از وزارتخانه های 
فعلی یا مشارکت اقتصادی حداکثر ۱۵ یا ۱۶ درصدی زنان در نیروی انسانی و بازار کار رسمی کشور 

در دهه های اخیر که حتی با وضعیت زنان برخی از کشورهای همسایه نیز فاصله زیادی دارد.
 به نظر می رسد کنشگران فعال زن در حرکات امروزشان، یک هویت زنانه پیشرو و چندوجهی 
را نمایندگی می کنند و همین پوشش دادن به هویت های متکثر، امیدواری های زیادی را برانگیخته، 
امیــدواری بــرای جبران همــه آرزوهای تحقق نیافتــه از جانــب گروه های مختلفــی از زنان با 
خاستگاه های مختلف، جایگاه اقتصادی اجتماعی و حتی سنین مختلف، که گویی نمایندگان خود 
را در میان فعالان تحول خواه امروز می یابند. جالب اینجاســت که برخلاف انتظار سنتی یا ذهنیت 
کلیشــه ای، مردان هم این حرکت پیشــروانه زنان را پذیرفته و در نــگاه اول حتی این طور به نظر 
می رسد که گویی این بار، مردان هستند که دنباله رو زنان شده یا به هر شکل،  با حضور فعال تر زنان 
در این عرصه و با شعارهای مطروحه زنان، نه تنها مشکلی ندارند بلکه حتی در مواردی، در پاسخ 
به مشــوق زنان بوده که پای به میدان گذاشته اند. مردانی که تا پیش از این در چارچوب تعاملات 
سنتی،  در مقام افرادی ظاهر می شدند که زنان به آنها از همه نظر «وابسته» قلمداد می شدند، اینک 
حضور انسانی و مستقل زنان را دوشادوش خود، به رسمیت شناخته و در چارچوبی برابرگرایانه یا 
مشارکت جویانه،  با گروه های زنان از هر طیفی هم صدایی و همراهی می کنند و به نظر می رسد با 
ذهنیت عدالت طلبانه و با هدف احقاق حقوق «انسانی» ـ که منافع زن و مرد را از هم جدا یا یکی 
را وابسته به دیگری نمی بیند ـ قدم به میدان گذاشته اند. به نظرم می رسد گروه هایی که امروزه به 
خیابان هــا آمده اند، بر این باورند که تأمین حقوق اجتماعی یا «حقوق شــهروندی» مردان در گرو 
به رسمیت شــناختن حقوق زنان و برعکس است و تا زمانی که مرزبندی های جنسیتی، ایشان را از 

هم جدا می کند، هیچ کدام موفق از این میدان بیرون نخواهند آمد.
 همراهی مردان با زنان در رسیدن به حقوق شان یکی از چالش های همیشگی زنان در چند دهه   .

اخیر بوده. اساســا تا پیش از این،  مردان مســائل زنان را مرتبط به خود زنان می دانســتند و برای 
محقق شدن آن، گامی برنمی داشتند. به نظر می رسد این سد شکسته شده است. شما چنین تصوری 

دارید؟ مردان چگونه می توانند به زنان در رسیدن به حقوقشان کمک کنند؟
زنان نســل جوان ایران زنانی هستند که هویت شــان از رواج ارزش ها و هنجارهای نوین که در 
جریان جهانی شدن اشاعه ســریع تری یافته است، متأثر شده است. از جمله عوامل مؤثر، می توان 
به توســعه تکنولوژی نوین ارتباطات رســانه ای و دســترس پذیری فراگیرتر شبکه های اجتماعی 
اشــاره داشت که موجب آگاهی و آشنایی بیشتر زنان با مسیرهای متنوعی شده که زنان در چرخه 
زندگی خود در راســتای تحقق هویت انســانی مســتقل می توانند دنبال کنند.  همه اینها در کنار 
برخورداری فزاینده زنان از ســطوح بالاتر آموزش و تحصیلات به اقتضای شرایط روز، به تدریج به 
«بازاندیشــی   هویت جنسیتی» زنانه منجر شده اســت. بنا بر یافته های پژوهشی جامعه شناختی،  
ایدئال ها و انتظارات نســل های جدید زنان از خود،  از الگوی زن محدودشــده به ایفای نقش های 
سنتی بسیار فراتر رفته است. پذیرش نقش های چندگانه و حضور تدریجی زنان در سپهر عمومی، 
با وجود همه هزینه هایی که در این مسیر متحمل شده و می شوند، به چالشی تبدیل شده که زنان 
از آن روی گردان نیســتند. روند تغییرات در شــاخص های جمعیتی،  مانند افزایش محسوس سن 
ازدواج زنان،  تغییرات در الگوهای ســنتی سن همســران، کاهش فاصله یا حتی دگرگونی مراتب 
تحصیلی در میان زوجین،  کاهش آگاهانه میزان باروری و کاهش فاحش بعد خانواده و گرایش به 
تک فرزندی،  همگی حکایت از تغییرات عمده در نگاه زنان به هویت جنســیتی خود و نقش هایی 
دارد که برای خود تعریف می کنند. ابعاد کیفی دیگری که به این شواهد می افزاید، افزایش نسبی 
تجرد قطعی و افزایش نرخ طلاق و مشــاهده شکل گیری تدریجی تشکل های خانوادگی جدید یا 
بی سابقه است که به تدریج در اجتماعات محلی مشاهده و همچنین ـ خواسته یا ناخواسته ـ مورد 

پذیرش قرار می گیرند.
به این ترتیب فکر می کنم مردان نســل جدید از آنجا که با چنین زنان متحول شده ای مواجه اند، 
ناگزیر از پذیرش شــرایط متفاوت زنانی هستند که قابل مقایســه با زنان نسل های پیشین نیستند. 

مردان امروز، گذشته از اینکه خود نیز تا حدودی متحول شده اند و با عنوان «مرد نو» باید از آنها یاد 
کرد، در همســران یا شرکای جدید زندگی خود، نشان زیادی از ویژگی های مادران یا مادربزرگ های 
خود نمی یابند و افســانه زن کدبانوی فرمانبردار یا مادر فداکار به تدریج کم رنگ تر شــده است. به 
واقع سال هاســت که مردان و زنان به هنگام بســتن پیوند زناشــویی، تازه قرار است به مذاکره و 
چانه زنی برای تقســیم کار و مســئولیت های خانگی و فرزندپروری میان خود بپردازند و نقش ها 
و انتظــارات متقابــل را از نو، برای خود تعریف و تعیین کنند تا پیوندشــان بتواند دوامی پیدا کند. 
یعنی همچنان که اشــاره کردم زنان، به تدریج یاد گرفته اند که در قالب هویت جنســیتی خود را 
به صورت «وابســته» و گوش به فرمان مردان زندگی خود (اعم از پدر، برادر یا همســر و گاه حتی 
فرزند پســر) تعریف نکنند؛ بلکه هویــت خود را به صورت موجودات انســانی متکی به نفس و 
دارای قابلیت های رشد و تحقق خویشتن بازتعریف کنند. چالش های متداولی که شما به آن اشاره 
داشــتید، در پرتو ارزش های تغییریابنده و به ویژه جامعه پذیری جنســیتی مطابق با اقتضائات روز، 
به تدریج کم توان تر و کم رنگ تر شده؛ هرچند هنوز تداوم دارند و باید گفت به عنوان موانع فرهنگی 
مهمی در دستیابی زنان به اهداف شان عمل می کنند و اتخاذ نقش های جدید را برای زنان پرهزینه 
می کنند؛ اما به نظرم می رسد نسل های جدید مردان، به تدریج کمتر و کمتر از ذهنیت های آلوده به 
کلیشه های جنسیتی برخوردار بوده و به همین دلیل در نسل های دهه هفتادی و هشتادی، آشکارا 
شاهد همراهی و هم نوایی زنان و مردان ایران با یکدیگر هستیم. این همراهی و حمایت را همچنین 
از جانــب والدین دختران امروز مشــاهده می کنیم؛ به ویژه پدرانی کــه در دهه های اخیر، آمادگی 
بیشــتری نسبت به دستیابی دختران شــان به اهداف و آمال متفاوتی در مقایسه با مادران شان، از 
خود نشان داده اند و به عنوان مثال، همین پدران، با سهولت بیشتری، عرصه را برای ادامه تحصیل 
دختران شان ـ حتی زمانی که نیاز به سفر به استانی غیر از استان محل تولدشان یا حتی به کشوری 
غیر از سرزمین مادری شان داشته اندـ  گشوده اند و صرفا به مناسبت دختربودن، ایشان را از دستیابی 
به آرزوهای شــان، منع یا محدود نمی کنند. این پدران و مادران، نیز به این باور رســیده اند که باید 
به خواســت ها و نیازهای دختران و پسران شان، به شــیوه ای مشابه نظر کنند و دست نسل جوان 
را برای دســتیابی به آنچه شاید، آرزوها و حســرت های سرکوب شده خودشان بوده، بازتر بگذارند. 
شــاید بد نباشد اینجا اشاره ای هم داشــته باشم به تجربه کشورهای دیگری چه در غرب و چه در 
شــرق که ما شــاهد کم رنگ ترشدن تدریجی فاصله های جنســیتی زنان و مردان بوده ایم؛ مثلا در 
عرصه های اقتصاد و سیاســت، خوب آنجا هم شاید ابتدا (در گذشته ای نه چندان دور) خیلی دور 
از انتظار به نظر می رسید که زنان هم مشابه با مردان، به صحنه فعالیت های اقتصادی و سیاسی 
ورود پیــدا کنند؛ اما در پــی تلاش های حق طلبی پرهزینه زنان،  زمینه بــرای تغییر نگرش مردان،  
فراهم شد و رویکردهای متفاوت و معطوف به ایجاد فرصت های برابر،  زمینه ساز حضور فعال زنان 
در صحنه های قدرت شــد (گاه حتی به ضرب اتخاذ سیاست تبعیض مثبت و تأمین سهمیه های 
ویژه، مانند تجربه مجلس قانون گذاری در هند). در نتیجه،  زنان به جایگاه هایی دســت یافتند که 
بتوانند شایســتگی خود را برای احراز مناصب کلیدی و تعیین کننده،  به اثبات برسانند و تردید های 
تاریخی درباره اینکه مردان هرگز زنان را جدی نخواهند گرفت یا جایگاه شان را در عرصه قدرت به 
رســمیت نخواهند شناخت،  به تدریج محو شد. در علوم اجتماعی، تاریخ جوامع، به آزمایشگاهی 
برای ملاحظه تعیین کنندگی عوامل در تجربه اجتماعی تبدیل می شــود و آزمون و خطا (یا آزمون 
و موفقیت) پاسخ گوی خیلی از اما ها و چراها بوده است. زنان ایرانی شکاف جنسیتی را در عرصه 
آموزش به نسبت چشمگیری کاهش داده اند؛ اما در عرصه کنشگری اقتصادی و مشارکت سیاسی 

هنوز شکاف جنسیتی بسیار وسیع و درخور توجه است.
آمارهای عرصه اقتصاد نشان می دهد که هر کجا موانع فرهنگی پدرسالارانه، زنان را از ورود به 
بازار رسمی اشتغال بازداشته است، زنان مصرانه و ناگزیر،  حضور خود را عرصه بازار کار غیررسمی 
بســط داده و از هر فرصتی برای جبران این فاصله جنســیتی استفاده کرده اند؛ برای مثال فعالیت 
روزافزون زنان در تجارت مبتنی بر شــبکه های اجتماعی یا در تولیدات خانگی یا حتی توســل به 
دست فروشــی در مترو، رانندگی در اســنپ و نظایر آن، شــواهدی از این تلاش روزافزون دختران 
جوانی را به دســت می دهد که نمی خواهند تسلیم موانع بازار کار رسمی شوند. بازاری که حتی 
در شــرایط شکل گیری فرصت های شــغلی،  اولویت را به استخدام مردان می دهد و در حالی که با 
نرخ های بالای بی کاری در میان فعالان اقتصادی،  اعم از مرد و زن،  مواجهیم طبق شواهد رسمی،  

نسبت بی کاری برای زنان دوبرابر مردان است.
در عرصه ســخت و ناهموار فعالیت سیاســی نیز با توجه به پویایی های اخیر در میان نســل 
جوان  به نظر می رســد زنان این روزها  تلاشی برای تأثیرگذاری بر روند تحولات سیاسی ـ از پایین ـ 
را صورت داده اند؛ چون مدت هاســت برای خود مســیر و مجرایی گشوده برای اینکه به کنشگران 
فعال سیاســی برای تعیین کنندگی ـ از بالا ـ تبدیل شوند، نمی بینند! البته در این مسیر، زنان جوان، 
اشــتراکات زیادی با مردان جوانی پیدا کرده اند که با دارابــودن رهیافت و ایده هایی خلاف جریان 
مســلط در صحنه سیاسی،  از عزم مشــترکی برای هموار کردن موانع پیش رو برخوردار شده و در 
نتیجه، کلیشه های جنســیتی در این مسیر مشترک تحول خواهی اجتماعی سیاسی، در عمل رنگ 
باخته و از میان برداشــته شده اند. اینجاست که به نظرم،  شما دیگر شاهد مرزبندی های جنسیتی 
قبلی،  در مسیر تلاش برای تغییر وضعیت نیستید؛ چراکه در این حیطه، منافع مشترک غلبه کرده 
و همدلی و هم داستانی، در این مقطع، به امر غالب تبدیل شده است. اینکه آیا در پی موفقیت در 
این مسیر،  تا چه حد رویکردهای مردسالارانه سنتی بازخواهند گشت تا دوباره مرزهای جنسیتی در 
حیطه کنشگری سیاسی یا اجتماعی را پررنگ کنند یا اینکه زنان،  این بار هوشیاری بیشتری از خود 
نشان داده و حاضر به انعطاف و تسلیم نخواهند شد، نیاز به گذشت زمان دارد؛ هرچند شواهدی 
دال بر مصمم بودن زنان جوان برای احقاق حقوق خود و بازتعریف خود در قالب سیاست ســازان 

عدالت طلب،   از هم اکنون قابل مشــاهده است و بعید به نظر می رسد زنانی که چنین شجاعانه و 
با عزم جزم وارد میدان عمل شده اند ـ به نحوی که به عنوان راهبر و میدان دار مورد شناسایی قرار 

گرفته اند ـ دیگر هرگز به این سادگی میدان سیاست را خالی کنند.
 اگر به سؤال شما نظری دوباره بیندازیم،  شما از واژه کمک استفاده کرده اید  و جویا شده اید که 
مردان چگونه می توانند به زنان در رسیدن به حقوقشان کمک کنند. من قصدم این است که تأکید 
کنم چیزی که الان مشاهده می کنیم، کمک مردان به زنان نیست؛ اتفاقا شاید بالعکس آن درست تر 
به نظر بیاید اما در واقع  این دو طرف الان در شــرایطی قرار دارند که برای هدف مشترک با یکدیگر 
مشــارکت می کنند؛ یعنی به درستی تشــخیص داده اند که اینجا مرزبندی جنسیتی سنتی،  به نفع 
هیچ کدامشان نیست و در واقع همه روی اصل حقوق انسانی خود و به عنوان انسان هایی مستقل 

و متکی به نفس،  برای تغییر وضعیت سرمایه گذاری و همکاری می کنند.
 به نظر شما جامعه ایرانی در همه سطوح تا چه میزان با خواسته های این روزها همراه است؟  .

من فکر می کنم درســت است که اینک  جوانان،  فعال این صحنه های آشکار در سطح خیابان 
هستند  اما ایشان بدون تأیید و حمایت،  تشویق و حتی چشمداشت نسل های پیشین نمی توانسته اند 
این طور باجرئت  به میدان بیایند. اینها کاری را می کنند که نســل های پیشــین تصورش را در ســر 
می پرورانده اند اما یا در زمان مقتضی به تصمیم نرســیده یا تلاش هایشان با شکست مواجه شده 
است. به نظرم،  این کنشگران جدید که در صحنه عمل،  نمایندگان نسل های پیشین را هم به وفور 
در همراهی با خود می یابند،   تجســم انباشته و متراکم شده آرزوها و حسرت های نسل های قبل از 
خود هستند. به نظرم می رسد این نسل وقتی به تجربیات زیسته نسل های گذشته می نگرد، الگویی 
بــرای تقلید یا تمکین یا صبر بــرای خود نمی یابد که بتواند برای فردایش به آن دلخوش باشــد؛ 
بنابر  این متوســل به شیوه هایی نو شده است و در این مسیر نیز همچنان  که ملاحظه شده،  پایداری 

به خرج می دهد.
 دولت در رخ داد چنین رویدادی و تداوم آن مؤثر است؟  .

بدون تردید مؤثر بوده اســت. به نظرم عمده تلاش ها و فعالیت هــای امروز در واکنش به هر 
آنچــه سیاســت گذاری و به تبع آن برنامه های اقــدام بوده، صورت گرفته اســت. اگر بپذیریم که 
جوانان، پیش قراولان اصلی هســتند،  اینکه با وجود انواع شــعارها و وعــده و وعیدها، جوانان ما 
در جامعه ای با ساختار ســنی جوان، عملا در تعیین مسیر سرنوشت خود طی سال های متمادی 
جدی گرفته نشــده،  نیازهای شان به درستی تشخیص داده نشده و پاسخ گویی مناسبی از مقامات 
مســئول ندیده اند و از مشارکت جوانان برای تصمیم سازی ها هم بهره گرفته نشده،  خود می تواند 
یکــی از عوامــل تعیین کننده برای شــکل گیری این حوادث به شــمار آید. جوامع توســعه یافته 
سال هاست دریافته اند که برنامه ریزی برای نسل های آینده، یک اصل اساسی در چارچوب اهداف 
توســعه پایدار است و یکی از مهم ترین مؤلفه های سیاست گذاری ها  را همواره «سیاست جوانان» 
(youth policy) هر کشوری تشکیل می دهد؛ به معنای هر آن چیزی که بر زندگی و حیات فعلی 

و آتی جوانان تأثیر می گذارد.
در جامعه ما به نظر می رســد سال هاست جوانان به حال خود رها شده اند!  نه آنها را دیده ایم 
و نه آنها را شنیده ایم و نه حتی اگر صدایی از ایشان درآمد،  وقعی نهاده ایم؛ صرفا به شعارپردازی 
و تدارک طرح هایی با عنوان های دهن پرکن، اما توخالی و بی ثمر و بودجه های کلانی که مشخص 
نشد کجا هزینه و توزیع شد، بسنده کرده ایم. در کشوری که بسیاری از مسئولان، نگران کاهش نرخ 
ازدواج و افزایش زاد و ولد بوده اند، کســی توجه نکرده چرا تشــکل های خانوادگی با برچسب های 

نو رو به افزایش بوده اســت و ساده انگارانه تنها تصور شده عامل اقتصادی است که جوانان را از 
 (double standard) ازدواج رویگردان کرده و علل فرهنگی، ســبک زندگی با معیارهــای دوگانه
در درون و بیرون از خانه و بســیاری از مشــکلات روزمره جوانان،  نادیده گرفته شــده  فقط چون 
ایــن موارد به مذاق برخی خوش نمی آمده اســت. تا جایی که می دانم بســیاری از پژوهش های 
حوزه مطالعات جوانان روند های تغییرات ارزشــی و ســلایق جوانان را در معرض دید مسئولان 
گذاشــته اند اما پژوهش ها معمولا مبنای تصمیم گیری ها قرار نگرفته و نمی گیرد. اساســا به نظر 
نمی رســد سیاســت گذاری ها و اقدامات، مبتنی بر یافته های پژوهشی و واقعیت های کف جامعه 
باشــد؛ چون اگر چنین بود، این میزان غافلگیری گســترده نســبت به وقایع امروز را شاهد نبودیم. 
نشانه های حرکت جوانان سال هاست به چشم علمای اجتماعی و اقتصادی آمده است، اما راهی 
به گوش و چشــم مســئولان نیافته اند. در این شرایط اســت که آمارهای مهاجرت بالای جوانان 
(بــه قصد کار یا تحصیــل) نیز پیش از این با حیرت دولتمردان مواجه بوده اســت. در واکنش به 
مطالبات جوانان، طی ســال ها، یا با سوءظن به تغییرات نگرشی و هنجاری ایشان نگریسته شده و 
به آنها برچسب نافرمان یا مسئولیت   گریز  زده شده یا اساسا وجودشان و نیازهای شان نادیده گرفته 
شده و مســکوت گذاشته شده است. تقاضای جوانان برای برخورداری از حداقل هایی که در سایر 
کشــورهای هم جوار یا ناهم جوار که سبک زندگی شان از طریق ابزار رسانه ای در معرض دید قرار 

گرفته،  عمدتا تقاضاهای نامربوط یا نابجایی هم به شمار نمی رود.
 بســیاری می گویند زندگی در ایران دیگر به قبل از اتفاقات ۸۰ روز اخیر برنمی گردد. اشاره آنها   .

بیشتر به کیفیت زندگی زنان در ایران است. این ادعا را چگونه بررسی می کنید و آیا معتقدید زندگی 
زنان در ایران در اعتراضات سال ۱۴۰۱ یک نقطه عطف را پشت سر گذاشته است؟

بله فکر می کنم با یک نقطه عطف مواجه هستیم؛ به ترتیبی که خواه ناخواه، برگی نو در تاریخ 
جنبش زنان ورق خورده اســت. زنان، اشکالی جدید از کنشــگری فعال و مبتکرانه را در ماه های 
اخیــر از خود بروز داده اند که همراهی ها و بازخوردهای مثبتی به بار آورده اســت و در نتیجه، بر 
اعتماد به نفس شــان برای پیگیری خواست های خود و اهتمام بیشتر در مسیر نویی که برگزیده اند، 

افزوده است.
برخی درباره شــعار غالب زنانه این جنبش، دچار نوعی سوء برداشــت شدند، به این ترتیب که  
آن را حاوی پیام «زنانگی» از جنس کلیشــه های شــکنندگی و آسیب پذیری جنس ضعیف  تلقی 
کرده اند که ترحم  برمی انگیزد و در نتیجه،  واکنش مناسب به این تحرکات را مستلزم برانگیختگی 
غیرت مردانــه و بروز رفتارهای «حمایت گرایانه» تلقی کرده اند؛ درحالی که هدف زنان این جنبش  

از انتخاب این شــعارها،  اتفاقا برعکس،  جلب توجه عمومی نســبت به عاملیت انسانی قاطعانه 
زنان در برابر ساختارهای مرسوم جنسیت زده بوده است. آنچه من در این صحنه ها شاهد هستم، 
اتفاقا برعکس،  پیام قدرتمندی زنان و دختران جوان است که چیزی فراسوی کلیشه های متعارف 
(نیازمندی به کمک و ترحم مردان) را به نمایش گذاشــته است که در مواردی نیز اتفاقا با تذکر و 
تلنگر بیدارباش از جانب زنان به مردانی توأم بوده که نسبت به همراهی و همگامی با زنان،  سستی 

یا عجز نشان داده اند.
 یکــی از شــاخصه های مهم اعتراضات اخیــر، نقش پررنگ جوانان و نســل جدیــد یا همان   .

«دهه هشتادی ها» است. این مســئله در میان دختران جوان و نوجوان هم بیشتر از بقیه مشهود 
بوده است. چه عواملی موجب شده تا نسل جدید زنان درایران به اینجا برسند؟

پیش تر البته در یادداشتی مبسوط که در سایت انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده است، 
به وجوه تمایز دهه هشــتادی ها تا حدی پرداخته ام و آنجا متذکر شــده ام هرچند این نسل مولود 
دوران حاکمیــت فعلی بوده و قاعدتا آموزش و پرورش مطابق بــا ارزش های این نظام را تجربه 
کرده اند، با این حال، هم زمان در معرض دســتاوردهای فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی قرار 
گرفته اند که افق ها و چشــم اندازهای متفاوت فرهنگی ای را پیش چشمشــان نمایان کرده است. 
ایــن امر مصادف بوده با فرایند عمومی جهانی شــدن و انتشــار و انعکاس تنوعــی از ارزش ها و 
ســبک های زندگی که خواهی نخواهی بر شکل گیری  نیازها و مطالبات متفاوت جوانان در ایران و 
جهان تأثیرگذار بوده است. اگر ابعاد تغییرات ارزشی و هنجاری را در میان دختران و پسران مدنظر 
قرار بدهیم،  می توانیم به مدد آمار و شواهد تحقیقاتی یادآور شویم زنان جوان امروز این کشور که 
مسلما از مادرانشان باسوادتر، آگاه تر،  توانمندتر و مصمم تر نسبت به تغییر بوده اند،  درباره مطالبات 
نوپدیدشــان حتی انگیزه مندتر از پسران جوان ظاهر شــده اند. دلایلش را باید در تلاش  آنها برای 
جبران سال ها تجربه تبعیض جنسیتی و عقب نگه داشته شدن در نتیجه تفوق رویکرد پدرسالارانه 
جنســیت زده یافت که ایشــان را از نقش آفرینی در عرصه های عمومی جامعه  ـدر ســطوحی که 

استحقاق آن را داشتند ـ باز داشته است.
جای تعجب ندارد که زنان در عرصه تلاش برای احقاق حقوق خود پیشاپیش مردان حرکت 
کرده اند. اگر تنها به شــکاف جنســیتی در عرصه اقتصاد نظری بیفکنیم، متوجه عدم تناســب 
چشــمگیر میان نسبت افزایش سطوح باســوادی و تحصیلات دختران با نسبت اشتغال زنان و 
مشارکت اقتصادی شــان در بازار کار ایران می شویم و حتی درباره بخش نسبت کمی که امکان 
مشــارکت اقتصادی در بازار رســمی را داشته اند،  از نظر سلسله مراتب شــغلی، در می یابیم که 
همچنان عمدتا در ســطوح میانی و پایین شــاغل هستند و به نســبت خیلی ناچیزی در سطوح 
بالای مدیریتی و سیاست گذاری جای دارند. حتی وقتی به مشاغل اصطلاحا زنانه می نگریم، باز 
عمدتا این مردان هســتند که مناصب مدیریتی را در این گونه مشــاغل اشغال کرده اند؛ یعنی با 
وجود اینکه زنان با اتکا بر تلاش و انگیزه و با وجود اهتمام بالا،  خود را به مدارج بالای تحصیلی 
رسانده اند، پس از فارغ التحصیلی با درهای بسته یا دیوارهای بلند برای دستیابی به جایگاه های 
شغلی درخور مواجه می شــوند. طبیعی است که سال ها پس زده شدن در زمینه موقعیت هایی 
که ســزاوار دستیابی به آن بوده اند، شرایط ایشــان را متفاوت از شرایط مردانی کند که صرفا به 
دلیل تفاوت زیست شــناختی در کالبدشان،  بســیاری از درهای موقعیت های ممتاز اجتماعی به 
رویشــان بسته نمی شــود. درک دلایل انگیزه مندی و سرســختی امروز زنان برای ایجاد تغییر در 

شرایط شان نیاز به مکاشفه هوشمندانه ای ندارد.

گفت وگوی «شرق» با شیرین احمدنیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

   تفاوت در صراحت زنان است
نظریه پرداز توسعه پایدار

حسین ساسانی سامان موحدی راد: اعتراضاتی که پس از مرگ مهسا امینی در ایران آغاز شده وارد ماه سومش می شود. اعتراضاتی که چند ویژگی متفاوت نسبت به رویدادهای مشابه در سال های اخیر داشته است. یکی از مهم ترین هایش این است که زنان برای احقاق حقوقشان به میدان 
آمده اند. موضوع حق خواهی زنان در ایران به پاییز ۱۴۰۱ و آن اتفاق در ســاختمان وزرا برنمی گردد. زنان در ایران سال هاســت که برای رســیدن به حقوقشان تلاش می کنند. این تلاش شدت  و ضعف ها، فراز و فرودهایی داشته ولی همیشگی بوده است. جریان تلاش زنان 
برای رسیدن به حقوقشان در چند سال اخیر بیشتر شده و با فاصله کوتاه تری بروز یافته است. به گونه ای که می توان گفت رگه هایی از آنچه را امروز در کشور جاری است می شد لابه لای اخبار و حوادث پنج سال گذشته دید. رویدادهای سه ماه اخیر برای بسیاری از ما تجربه 
نشــده و جدید اســت. از جنس اعتراضات تا شیوه ادامه آن و برخورد با آن. از همراهی مردان با زنان تا گستردگی آن در شهرهای کوچک و جوامع سنتی. همه اینها بهانه ای شد تا با دکتر شیرین احمدنیا درباره اعتراضات سه ماه اخیر ایران و نقش زنان در آن گفت وگو کنیم. 
شــیرین احمدنیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت مدیره ادوار انجمن جامعه شناسی ایران اســت. او همچنین عضو هیئت علمی آموزشی در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی،  عضو هیئت علمی پژوهشی گروه مطالعات زنان جوانان و 

کودکان ذیل پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی هم هست.

یادداشت

 
بیش از دو ماه اســت کشور درگیر مسائلی است که هر روز بر وسعت آن افزوده 
می شــود. اگر اولین روزی که آن اتفاق ناگوار برای مهسا امینی افتاد، برخوردی قابل 
قبول با موضوع می داشــتیم، مطالبات فروخفته این گونه ســر باز نمی کرد. دختری 
جوان همراه با برادرش وقتی در برابر گشت ارشاد قرار گرفت، جمله ای از آن برخورد 
نقل شد که دل بسیاری را به درد آورد؛ «ما غریب هستیم». بقیه جمله را نمی دانم، 
ولــی همین غریبی دختر و پســر جوان در شــهری بزرگ مانند تهــران که جایی را 
نمی شناختند و بی توجهی مأمور گشــت ارشاد درحالی که مدتی قبل تصویر واقعه 
دیگری در برخورد با ون گشت ارشاد موقعی که دختر جوانی را به ارشادگاه هدایت 
می کرد و مادرش خطر کرده و جلوی ماشــین گشت ارشــاد ملتمسانه درخواست 

می کرد «دخترم را نبرید، بیمار است. او بیمار است»، ذهن جامعه را آزرده کرده بود و 
خانواده هایی را که دختران و پسران جوان دارند، ناراحت کرد. همه ما دورانی جوان 
بودیم و در خانه خود نیز جوانانی داریم که با ما یک فکر و یک نظر نیستند. کدام پدر و 
مادر است که دلواپس تأخیر فرزندان خود به منزل نشده است. کافی است ترافیک 
باشــد و دختر یا پســر دانشــجو یا کارمند خانواده چنددقیقه ای تأخیر داشته باشد، 
ولوله ای در منزل به پا می شــود. وحشــت اهالی منزل خصوصا مادران را به خوبی 
می تــوان در چهره آنان خواند. بپذیریم نوع برخــورد پلیس با جوانان قبل از واقعه 
دردناک مهسا امینی قابل نقد است و با تأسف مسئولان درصدد نقد برخورد مأموران 
با نســل جوان برنیامدند و زمانی که حادثه تلخ مهســا امینی، دختر شهرستانی که 
غریبی خود را فریاد زده بود اتفاق افتاد، باز هم کسی با مسئولان و مأموران برخورد و 
هیچ ســؤالی هم از آنها نکرد. برعکس نقشه راه این شد که دنبال بیماری زمینه ای 
دختر غریب شهرستانی برویم و ناگهان جامعه به دو بخش تقسیم شد؛ آنانی که باید 
با دســت اندرکاران برخورد کنند و آنها را زیر ســؤال ببرند که درست عمل نکردند و 
مردمی که ســال ها از نوع عملکرد و شیوه برخورد مأموران ناراحت بودند، زمینه را 
برای بروز اعتراض خود مســاعد یافتند و درخواست های معقول و مدنی را در آغاز 

مطرح کردند. شوربختانه باز هم دست اندرکاری پیدا نشد که میانه میدان را بگیرد و 
باب گفت وگو و تعامل را باز کند. مگر نمی دانیم که هر مرگی مراسمی دارد. کفن و 
دفنی دارد، سوم و هفتم و چهلم و سالگردی دارد. اگر فرد فوت شده جوان و غریب 
هم باشــد چاشنی غم و اندوه آن به مراتب بیشتر و بیشتر از مرگ امثال نگارنده ولو 
فاجعه بار هم باشد. حوادث پس از مرگ دختر شهرستانی یک به یک اتفاق افتاد. باز 
هم اتاق فکری پیدا نشد که بین دو گروه تعامل برقرار کند. دانشجویان معترض شدند 
بــه جای گفت وگــو با آنها بــه مجادله پرداختیم. ســخنگوی جــوان دولت میان 
دانشجویان رفت و به جای تعامل و گفت وگو، به مجادله با آنان پرداخت. فراموش 
نمی کنیم جلســه را به دو میدان تبدیل کرد. یک گوشه شــعار زن، زندگی، آزادی و 
ســخنگوی دولت شــعار مرد، میهن، آبادی را به تکرار به شعاری تبدیل کرد که در 
اســتادیوم ها بین طرفداران رقیب دو تیم اتفاق می افتد و دوربین تلویزیون که اصرار 
داشــت این تقابــل و دوگانگی را تا پایان ادامه دهد. آیا فــرد پخته ای نبود وقتی که 
نشســت دانشــجویی می رفت که به صحنه رقابت دو گروه با دو شعار تبدیل شود، 
میدان داری کند و سمت و سوی نشست را به همدلی و همراهی بکشاند. کافی بود 
خود را که نماینده رســمی و سخنگوی دولت بود، سرسلسله  گروه رقیب دولتی آن 
هم مقابل گروهی از دانشــجویان که احساس می کردند در سال های گذشته نادیده 
گرفته شده اند، معرفی نکند بلکه بگوید من هم مثل شما جوانم و دلم برای آرامش 
کشــور و مردم می سوزد. بگویید چه کنم. شما که جوان هستید راهکارتان چیست؟ 
ســعدی بزرگوار چه خوش گفته است؛ دلایل قوی باید و معنوی / نه رگ های گردن 

به حجت قوی. وقتی حجت ســخنگوی رسمی دولت در میان دانشجویان رگ های 
گردن قوی باشــد نه اســتدلال و سخنوری و سخن شــنیدن، چه توقعی از این گونه 
نشست ها خواهیم داشت. خروجی این نشست ها که جز فاصله انداختن چیز دیگری 
نخواهد بود. بیش از دو ماه اســت که کشور دچار تنش است. حوادث پشت سر هم 
اتفــاق افتــاد و راه حل هم جلوگیری از گســترش حوادث . اعتراض به اغتشــاش، 
دستگیری و بازداشــت کشیده شــد. چاره ای نبود چون راه گفت وگو را از اول پیش 
نگرفتیم. نمی توانم عدد و رقم از آســیب دیدگان بدهم چون با اولین شکایت از من 
سند و مدرک می خواهند و چون مرجعی رسمی عدد و رقم نمی دهد و نداده، متهم 
به نشــر اکاذیب می شوم. اتهامی که متوجه دوستم دکتر زیباکلام شد. وقتی من و او 
هر دو به عنوان متهم پاسخ گوی سؤال بازپرس رسیدگی کننده شدیم، اعداد و ارقام را 
بارها و بارها در فضای مجازی بی دروپیکر دیده و شنیده بودیم، اما درست می گفت 
بازپرس محترم که فضای مجازی رسمیت ندارد. حتی امام جمعه زاهدان یا نماینده 
مجلس مهاباد هم بنا به تعریف قانونی مرجع رســمی نیستند. آمار و ارقامی که از 
زبان مسئولان هم شنیده می شود مطابق با هم نیست. سردار حاجی زاده که جایگاه 
بزرگی در سلسله مراتب نظامی دارد، از عدد بالای ۳۰۰ نفر صحبت کردند، اما دیگر 
مســئولان از عدد ۲۰۰ نفر. همیــن تفاوت عددی را در نظر بگیریــد؛ آیا دکتر صادق 
زیباکلام یا نگارنده متهم به گزارش خلاف می توانیم به این اعداد تکیه کنیم. اختلاف 
صدنفری شــاید در شــمارش خیلی تفاوت نداشــته باشــد، اما در عالم واقع قصه 
پرغصه ای است. صد خانواده شامل پدر و مادر و دختر و پسر و فرزند و بستگان سببی 

و نسبی و دوستان از شمارش خارج می شود. از کشته شدگان می گذرم. به بازداشتی ها 
می رســیم. چه تعداد بازداشــتی داریم. باید عدد بالا باشــد که قوه قضائیه خود را 
مســئول تأمین آرامــش اعضای خانواده های بازداشــتی بداند و ســرپناهی به این 
جمعیــت اختصاص بدهد. چرا نباید حداقل خانواده ها بدانند که عضوی از آنان که 
بازداشت شده در کجاست. به چشم های نامحرمی که پشت زندان ها دنبال طعمه 
می گردند تا بهانه رسانه های خبررسانی و خبردهی از حال و روز زندانی، خانواده ها را 
مطلــع کنند، برای آنان جیب دوخته اســت. چرا نباید ســراغ مــاده ۴۹ قانون آیین 
دادرسی کیفری برویم که مقرر می کند به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، 
حداکثر ظرف یک ســاعت، مشــخصات سجلی، شغل، نشــانی و علت تحت نظر 
قرارگرفتن وی به هر طریق ممکن به دادســرای محل اعلام می شود، «دادستان هر 
شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع 
به دادرســی الکترونیکی نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می کند. 
فهرســت کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام 
می کنــد تا به همان نحو ثبت شــود. والدین، همســر، فرزندان، خواهــر و برادر این 
اشــخاص می تواننــد از طریق مراجع مزبــور از تحت نظر بودن آنــان اطلاع یابند. 
پاســخ گویی به بســتگان فوق درباره تحت نظر قرارگرفتن به حــدی که با حیثیت 
اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. ماده 
۵۰ هم می گوید شــخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله دیگر افراد 
خانــواده یا آشــنایان خود را از تحت نظــر بودن آگاه کند و ضابطــان نیز مکلف اند 

مســاعدت لازم را در این خصوص به عمــل آورند و مهم تر اینکه در ماده ۴۸ همین 
قانون به متهم حق داده اســت که با شــروع تحت نظر قرارگرفتن، بتواند تقاضای 
حضور وکیل کند». هرچند این ماده را به کوچه بن بست تبصره ذیل آن یعنی وکلای 
مورد وثوق قوه قضائیه که باب سوءاســتفاده و رانت در پنــاه قانون را برای عده ای 
فراهم کرده رسانده اند، اما همین تبصره  باعث سوءاستفاده عده ای اندک از وکلای به 
ظاهر مورد وثوق شد هم رعایت نمی شود. الان نمی دانیم چه تعداد بازداشتی داریم. 
وقتی مساعدت ریاست محترم قوه قضائیه در پی پیروزی تیم فوتبال ایران بر کشور ولز 
شــامل حال بازداشتی ها شد، تعداد بازداشتی هایی که به فوریت آزاد شدند، نشان از 
تعداد زیاد بازداشتی ها داشت. باز هم نمی دانم عده بازداشتی ها چقدر است و اگر به 
اعداد و ارقام کانال ها و شبکه های مجازی اشاره کنم، متهم به دروغگویی می شوم و 
به گفته رئیس محترم قوه قضائیه اگر نتوانم درستی اعداد را ثابت کنم، دروغگویی ام 
بر دستگاه قضائی ثابت شده و باید منتظر برخورد قاطع باشم. حال راه حل چیست؟ 
راه حل آن اســت که رئیس محترم قوه قضائیه رویکــرد تعاملی و مصلحانه را در 
دستور کار قرار دهد که گام اول «گفت وگو» است. وقتی در دیدار غیرعلنی در مجلس 
بعضــی نمایندگان از دیدار رئیس قــوه با مهندس بهزاد نبوی، جــواد امام، الیاس 
حضرتی، محمود صادقی و حسین مرعشــی انتقاد کردند؛ عده ای که در گذشته ای 
نه چنــدان دور وزیر و معاون رئیس جمهور و وکیل همین نظام بودند، پاســخ آقای 
اژه ای قاطع بود. گفت: «با صدای بلند اعلام می کنم که قطعا من با همه افراد منتقد 
و معترض نشست برگزار کرده و صحبت می کنم و به مطالب آنها گوش می دهم و 

نقطه نظرات خود را نیز بیان می کنم. البته من ســخنان افراد را نمی شنوم که احیانا 
برای من تصمیم سازی کنند بلکه گوش می دهم که ببینم اگر حرف منطقی و درستی 
دارند آن را شنیده باشم و به آن عمل کنم و همچنین در مواردی سعی می کنم موارد 
و نــکات منطقی موردنظر خود را به این افــراد و گروهک ها اعلام کنم که اگر به آن 
عمل کردند فبها و اگر توجه نداشتند حداقل آن است که اتمام حجتی صورت گرفته 
باشد. این درست ترین و منطقی ترین راه و روشی بود که برخلاف تندروی عده ای وکلا 
و تعدادی از نمایندگان مجلس که در جلســه غیرعلنی منتقد رئیس دستگاه قضا 
بودند که چرا با منتقدین که اتفاقا خود را جزء نظام می دانند گفت وگو کرده است. در 
این شرایط سخت که خانواده های بازداشت شدگان در سرمای سخت زمستان پشت 
دیوارهای زندان چشــم انتظار خبری از آن سوی دیوار از عزیزان دربند خود هستند و 
زمانه ای که دست به شکایت سازمان ها و نهاده ها علیه نویسندگان و روزنامه نگاران 
تیز و تند شده است نگارنده در آشفته بازار قلم و غربت وکالت در پرونده هایی از این 
دست جزء هر دو طایفه هستم؛ هرچند با ممنوعیت تبصره ذیل ماده ۴۸ نمی توانم 
به عنوان وکیل در پرونده های امنیتی شــرکت کنم و از طرفی به عنوان نویســنده و 
روزنامه نگار آزاد هم علیه من شکایت شده و با کیفرخواست روبه رو شدم. اما مجدانه 
درخواســت دارم از باب ادامه و تداوم گفت وگو که به باور من گام اول برون رفت از 
وضع موجود اســت، دستور دهند نمایندگانی از وکلا، نویسندگان و روزنامه نگاران را 
دعوت کنند تا به درددل ما هم گوش دهند و سخنان ما را هم بشنوند که اگر حرف 

منطقی و درستی داریم شنیده باشند. گام اول گفت وگوی ملی است. آماده ایم.

گفت وگوی ملی، گام اول تعامل
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